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Abstract 
While mentioning the purpose of sending the messengers to inform the public and 
inviting them to the religion, the Holy Qur’an also realistically speaks about the 
possibilities, methods, and challenges of the invitation path. An important challenge 
is the unfaithfulness. The Qur’an speaks of the people who lacked the capability of 
faithfulness in a process. A systematic understanding of this process and discovering 
its factors will guide us to a new level of invitation to religion, relying on the pre-
invitation stage. This study is conducted with the thematic content analysis method 
and syntagmatic relations between words in a discourse analysis. Two words " لا
 are the pivot of the unfaithful verses. Accordingly, the "مѧѧا كѧѧانوُا لِیؤُْمِنوُا" and "یؤُْمِنوُنَ 
semantic position of these two statements has been intercepted in several verses of the 
Qur'an. Findings show that achieving a network of themes around a central concept 
requires a text-based approach with a holistic view to the Qur'an. The unfaithfulness 
in some humans has a significant relationship with the conceptual net of "denial," 
"seal of the heart," “loss,” “mala’,” “debauchery,” and “oppression.” The loser is a 
man who has become unfaithful. Loss is cited in numerous verses of the Qur'an as an 
effect of some factors, among which the factor of "denial" plays a key role. Denial is 
a more serious stage of confrontation with religion, which begins from the upper levels 
of society, specifically the “mala’ class,” and gradually in a multi-step process reaches 
the middle and lower levels of society to oppose to the Prophets’ call. 
Keywords: Discourse Dialogue, Faith, Loss, Denial, Seal of the Heart, The Qur’an, 
Thematic Content Analysis.  
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Extended Abstract 
Mentioning the purpose of sending the messengers to warn the people 
publicly and invite them to the religion, the Holy Qur’an realistically 
speaks about the possibilities, methods, and challenges of the invitation 
path as well. An important challenge is the “unfaithfulness” to which 
the Qur’anic phrases “ َلا یؤُمِنوُا“ ”,لا یؤُْمِنوُن,” “ مِنوُاما كانوُا لِیؤُْ  ” and “ ما كانوُا
 denote in many places. In the Qur’anic logic, all human beings ”مُھْتدَِینَ 
are inherently capable of faithfulness, and no human being lacks such 
ability initially. This capability becomes strong or weak by some 
reasons, but it can never be demolished. However, the Qur’an speaks of 
nations and human beings in whom, due to factors, the believing ability 
has been weakened to such an extent that warning is completely 
ineffective; The methodical analysis of unfaithfulness and the discovery 
of its causes lead to a new level of invitation to religion that relies on 
the pre-invitation stage and can be considered an important step in 
modeling the religious invitation.  
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To discover Qur’anic patterns, a methodical encounter with the text of 
the Qur’an is required. Since there is a kind of clear scattering 
throughout the Qur’an, the best way to encounter with the Qur’an is to 
study it as a coherent collection with a collective identity. The method 
of thematic content analysis, due to collecting related themes as well as 
the quantitative and qualitative analysis of sentences containing those 
themes, to some extent has been able to approach the comprehensive 
view of contemplation (tadabbur) and intervened in analyzing and 
explaining a concept or verse through other related Qur’anic concepts 
and verses based on common themes. The analysis of the verses related 
to unfaithfulness in this study by using thematic content analysis proves 
that the unfaithfulness of human beings as a pervasive and maximum 
issue in history was beyond disregard for the invitation of divine 
prophets, but indicated a serious confrontation and challenge against 
the prophecy and mission.  
The unfaithfulness of nations has a significant relationship with the 
conceptual net of "denial," "seal of heart," “loss,” “mala’,” 
“debauchery,” and “oppression.” Unfaithfulness is the result of the loss 
of the soul and the loss of the soul is the result of denial and denial is 
the result of the seal of the heart. The driving force of people to such a 
level of conflict with the divine mission was the unhealthy social 
environment, which was influenced by two factors, first the “behavioral 
pattern” and then the “change of minds” by activists with intellectual 
and political authority, namely, “mala’”. Accordingly, “mala’”, as 
authorities, had the greatest impact on the general life of the nations; 
They deprive hearts of understanding the truth, as a vessel of faith, 
mainly through the “corruption of the behavioral system” of nations and 
managing the behavioral system of society to “oppressive and depraved 
standards,” by which they reached their goal, i.e. “the corruption of the 
intellectual and ideological system” of nations, as the greatest 
oppression in the Qur’anic perspective, besides “the denial of the divine 
mission. 
Keywords: Discourse Dialogue, Faith, Loss, Denial, Seal of the Heart, 
The Qur’an, Thematic Content Analysis. 
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ل را إنذار عمومي مردم و  ـــُ ـــال رُس قرآن ضـــمن اينكه هدف از ارس
ها اي از امكانات، روشبينانهواقع طوركند، بهدعوت به دين ذكر مي

هاي مسيرِ دعوت نيز سخن گفته است. يكي از مهمترين اين و چالش
ــانها، ايمانچالش ــت. قرآن از انس ــخن گفته كه ناپذيري اس هايي س

ـــه فاقد قابليت ايمان ـــدهطي فرايندي، براي هميش اند. فهم آوري ش
ـــ اي از طح تازهروشـــمند اين فرايند و كشـــف عوامل آن، ما را با س
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ـــر، با روش واكاوي آيات مربوط به ايمان ناپذيري در تحقيق حاض
يل نشيني در روش تحلتحليل محتواي مضموني و استفاده از رابطه هم

ـــت. عبارات  ـــده اس ، »نُوامِ ما كانوُا ليُِؤْ «و » لا يُـؤْمِنُونَ «گفتمان انجام ش
ـــتند. يافتهمحور آيات ايمان ـــان ميناپذيري هس د دههاي تحقيق نش
اي از مضــامين حولِ يك مفهومِ مركزي، مســتلزم دســتيابي به شــبكه

اي به قرآن اســـت. محور با نگاه مجموعهكارگيري يك روش متنبه
ــانناپذيري عدهايمان ــبكه مفهومي اي از انس ها، ارتباط معناداري با ش

سران«، »طبع قلب«، »تكذيب« سق«، »ملأ«، »خُ سانِ » ظلم«و » ف دارد. ان
ــاني اســت كه ايمان ــر، انس ــر در آيات خاس ــده اســت. خسُ ناپذير ش

ــده كه از آن ميان، عامل  ــمرده ش متعددي از قرآن، معلولِ عواملي ش
جديّ» تكذيب« بنقش كليدي دارد. تكذيب مرحله  ا تري از تقابل 

از آغ» طبقه ملأ«طور مشخص امعه بهدين است كه از سطوح بالاي ج
اي از سوي اين طبقه با هدفِ تقابل با دعوتِ و طيّ اقداماتِ چندگانه

  ابد.يتدريج به سطوح مياني و پاييني جامعه تسري ميأنبياء، به
  

ـــران، تحليل  هاي كليدي:واژه مان، تكذيب، طبع قلب، خسُ اي
  . محتواي مضموني، تحليل گفتمان، قرآن

  و طرح مسئله مقدمه
پذيرش ايمان در بعضـــي  ـــترهاي دروني و خارجي  قرآن مجيد همچنانكه از عوامل و بس

نداران انســـان ته و از اين طريق انگيزش دعوت و ابلاغ دين را در وجود دي ـــخن گف ها س
ــت، بر عدم ايمانبرانگيخته و فايده ــولان حق را اثبات نموده اس ــال رس وري آمند بودن ارس
ليت اي چنان فاقد قابها نيز تصريح و تأكيد نموده است. در بيان قرآن، عدهگروهي از انسان

ند: كها هيچ سودي ندارد؛ قرآن تصريح مياند كه انذار دادن يا ندادن آنپذيرش ايمان شده
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واءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَـهُمْ أمَْ لمَْ تُـنْذِرْهُمْ لا يُـؤْمِنُونَ « ) اين مهم در آيات و 6بقره: »(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ســــــــــــــَ
ها مختلف مورد اشـــاره قرار گرفته، اما مادام كه با نگرش فراگير تدبّري به كشـــف ســـوره

ــل با مفاهيم هم ــين و مرتبط آن اقدام نگردد، نميروابط ميان اين اص ع و توان تحليل جامنش
  عميقي از آن بدست آورد. 

سبب و عمدهبر اين اساس، كشف و تحليل معنايي عوامل اصلي   ذيريناپايماناي كه 
سان شدهگروهي از ان سايي مفاهيم مرتبط و ها  شنا صلي اين تحقيق خواهد بود.  سأله ا اند، م

همه  ها كهو كشـــف پيوســـتگي و معناداري روابط ميان آن ناپذيري اقوامايمانهمنشـــين با 
قيق هاي فرعي تحچرخند، مســألهيم» ما كانوُا ليُِؤْمِنُوا«و » لا يُـؤْمِنُونَ «دو عبارت محوري حول 

ها پاسخ داده خواهد شد. ذكر اين نكته حائز اهميت است كه گستره مبحث هستند كه به آن
ـــت و جملهايمان با  «لا يُـؤْمِنُوا«هايي چون ناپذيري در قرآن، محدود به دو عبارت مزبور نيس

سه مرتبه و  سه مرتب» ما کانوُا مُهتَدينَ «فراواني  شبا فراواني  سياق مطرح  اند دهه نيز در همين 
 ها ارائه خواهد شد.هايي از تحليل محتواي آنكه نمونه

ـــت ـــاس جس هايي كه پيرامون ايمان به وجو در ميان موارد متعددي از پژوهشبر اس
اند. نامه از اين زاويه به مقوله ايمان نپرداختهسامان رسيده، هيچ پژوهشي اعم از مقاله و پايان

ناســي، شــاند و بر مفهومگرفته، با رويكرد ايجابي ســامان يافتههاي صــورتشاغلب پژوه
سنجي ايمان و مطالعات تطبيقي و قياسي همچون بررسي شناسي، مرتبهشناسي، شاخصگونه

ــبت ايمان و معرفت، ايمان و عقلانيت، ايمان و هجرت و...  تمركز يافته ــتنس ه از اند. آن دس
 هاي مفهومي ايمان همچون كفراند، عمدتاً بر تقابلداشــته هايي كه رويكرد ســلبيپژوهش

ند. برخي از اين پژوهشتكيه كرده به عنوان يكي از موانع ا له طبع و ختم قلب را  ـــئ ها مس
  اند. آوري مورد بررسي قرار دادهايمان

ضــمن تبيين مفهومي طبع قلب به عدم » طبع قلب از ديدگاه قرآن و روايات«نامه پايان
ـــت. عدم ايمان، يكي از آثار طبع درك  ـــي نموده اس حقايق، عوامل و آثار آن را نيز بررس

صالح قابل رفع مي شده كه با ايمان و عمل  جستاري «). مقاله 1389(حميدي، باشدقلب بيان 
 پژوهش ديگري است كه استعمال طبع و» شناسي ختم و طبع بر قلب از منظر قرآندر مفهوم
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سان صل فطرت خود محروم ختم قلب را درباره ك صي، از ا سطه كثرت معا سته كه بوا ي دان
شده و در نتيجه ايمان نمياند، حس تشخيص در آنشده ). 1388آورند(نعيم اميني، ها نابود 

ـــت، مياز پژوهش ـــامان يافته اس ـــ«توان به هايي كه به روش تحليل محتوا س جام تبيين انس
 ) اشاره نمود.1398صرفي، »(يمحتوايي سوره لقمان با روش تحليل محتواي كيف

  . مفاهيم بنيادي پژوهش1
ست، سته ا ست.  مهمترين مفاهيمي كه دنبال نمودن بحث به فهم آنها واب نچه آمفهوم ايمان ا

در اين تحقيق محل بحث اســـت، مطلق معناي ايمان نيســـت، بلكه افاده معنايي ايمان در دو 
ست در كنار رجوع به » ليُِؤْمِنُواما كانوُا «و » لا يُـؤْمِنُونَ «عبارت  ست. از اين جهت، لازم ا مراد ا

معناي لغوي و اصــطلاحي ايمان، كاربردهاي قرآني آن در دو عبارت مزبور مورد بررســي 
را در تقابل با » أمن«، ماده »العين«اســت. » أمن«قرار گيرد. واژه ايمان از باب إفعال و از ماده 

ـــته كه از اين جهت م» خوف« ، 1409عناي امنيّت وجه التزام آن خواهد بود(فراهيدي، دانس
  ). 388، ص8ج

را به دو گوهر معنايي برگردانده اســـت؛ يكي » أمن«ماده » اللغهمعجم مقاييس«مؤلف 
فارس،  ابن»(تصـــديق«در تقابل با خيانت و به معناي ســـكون قلب و ديگري » امانت«معناي 
صحهّ گذاشته و ايمان را » العين«بر » أمن«عناي در بيان م» العربلسان). «133، ص1، ج1404

). از ميان 21، ص13، ج1414معنا كرده است(ابن منظور، » تكذيب«در تقابل با » تصديق«به 
تري مفردات قرآن را مورد واكاوي قرار داده است. نحو ويژه و فنيّمفسران، شيخ طبرسي به

گرفته و به نقل از أزهري آورده كه » قونيصد«را » يؤمنون«ايشان ايمان را تصديق و مراد از 
  علماء بر ترادف ايمان و تصديق اتفاق نظر دارند. 

صديقش  ست كه ت صديق هر آن چيزي ا سلام به معناي ت شريعت ا صطلاح  ايمان در ا
تاب كه، ك ياء، ملائ عالي، أنب خداي ت ـــور لازم اســــت؛ همچون  عث، نش قدس، ب هاي م

سي،  سي، ) در معن121، ص1، ج1372و...(طبر ست(طبر صديق، التزام عملي هم نهفته ا اي ت
) و از اين جهت ايمان هم تأييد و امضـــاي زباني يك امر و هم التزام به 707، ص8،ج1372
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رفِ علم خواهد بود(طباطبايي،  ، 1417لوازم آن اســـت و لذا مراد از تصـــديق، فراتر از صـــِ
  ). 259، ص18ج

شان دهد اين مفهوم گاهي در تقابل با مي دقت در موارد كاربرد ايمان در قرآن مجيد ن
شده؛ آنجا كه خداوند مي ستعمال  ُ وَليُِّ الَّذِينَ آمَنُوا يخُْرجُِهُمْ مِنَ ال«فرمايد: كفر ا ظُّلُماتِ إِلىَ اللهَّ

نَ النُّورِ إِلىَ الظُّلُمَاتِ  حَبُ النَّارِ  هُمْ أُ النُّورِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْليِاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يخُْرجُِونَـهُم مِّ وْلئَكَ أَصــْ
ا يَـفْترَِي إِنمَّ «) و گاهي در تقابل با تكذيب به كار رفته؛ مانند اين آيه: 257بقره: »(فِيهَا خَلِدُونَ 

ذِبَ الــَّذينَ لا يُـؤْمِنُونَ ʮϕِتِ اللهَِّ وَ أوُلئــِكَ هُمُ الْكــاذِبوُنَ  گاهي مراد از ايمان، 105نحل: »(الْكــَ  (
جمالي و كليّ اســـت بدون اينكه به لوازم آن مؤمن شـــده باشـــد و گاهي ايمان يك ايمان ا

)؛ مانند اين 111، ص5، ج1417تفصيلي به همه حقايق مرتبط با ايمان مراد است(طباطبايي، 
ولهِِ وَ الْكِتابِ الَّذِي نَـزَّلَ عَلى«آيه:  ولهِِ وَ الْكِتابِ الَّذِي  ʮ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا ʪِللهَِّ وَ رَســـــــــُ رَســـــــــُ

لَّ  لِهِ وَ الْيَوْمِ الآْخِرِ فـَقَدْ ضــــــــــــــَ لالاً أنَْـزَلَ مِنْ قـَبْلُ وَ مَنْ يَكْفُرْ ʪِللهَِّ وَ مَلائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُســــــــــــــُ  ضــــــــــــــَ
  .)136 :نساء»(بعَِيداً 

	. تبيين روش تحقيق2

ي علوم انســاني محســوب هاي در حوزرشــتههاي تحقيق مياناز روش 1روش تحليل محتوا
ـــنيداري و مي ـــيعي از ارتباطات اعم از گفتاري، ش ـــود. قلمرو عمل اين روش، دايره وس ش

ـــتاري را در بر مي دازد و لذا پرگيرد. روش تحليل محتوا به تحليل ارتباطاتِ معنادار مينوش
ــامل ارتباطات عاميانه ــن و بديهي هســتند، نمياي كه مفاهيم در آنش ، باردنگردد(ها روش

كه فن 33و  30، ص 1375 يل محتوا، انواع مختلفي فنون تعريف شـــده  ). ذيل روش تحل
  ها است. از پركابردترين آن 2»تحليل محتواي مضموني«

يل ـــك با تمركز بر متن و اجزاي تش ندهاين فن  مات، جملات، ده ي آن اعم از كل
هاي پيام ها وها، نظريهانديشــهمند ســعي در تبيين و دســتيابي به ها و... بطور نظامپاراگراف

                                                 
1. Content Analysis 
2 .Thematic Content Analysis (TCA) 
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سعي در يافتن هسته داري هاي معنيموجود در يك متن دارد. در تحليل محتواي مضموني، 
ـــتند و حضـــور و فراواني آن ـــت كه با هم مرتبط هس ها حكايت از معناهايي در از متن اس

ست(همان، ص صوص هدف تحقيق ا ضموني به عنوان نوعي 120خ ). در تحليل محتواي م
روش تحليل محتوا، تكيه محقق بيش از هر چيزي ديگري، روي مضــامين و محتواي پيام  از

هاي امهنها و پرسشكند به جاي استفاده از مقياسو متن است. در اين روش محقق تلاش مي
سنجش قرار دهد(نئوندورف، از پيش طراحي و  192، ص 1395شده، مضامين متن را مورد 

193 .(  
ـــر با  روش تحليل محتواي مضـــموني و بر مبناي واحد آيات، جدول در تحقيق حاض

امين دهنده مضمون اصلي و مضتحليل محتوا ترسيم شده است. در ادامه مفاهيم اوليه تشكيل
سطه ستخراج ميفرعي بوا شامل عنواني ي واژگان كليدي هر آيه ا صلي  ضمون ا گردند. م

امين فرعي نيز شــامل عناويني گيرد و مضــكليدي اســت كه مقصــود اصــلي آيه را در بر مي
دهنده مضمون اصلي هستند. در گام بعدي با آوردن آيات در كلي است كه در واقع تشكيل
ها گيريهاي جملات مزبور إحصـــاء خواهند شـــد. جهتگيريجدول تحليل محتوا، جهت

د از عترين عنوان هر آيه است كه در تعيين آن، سياق آيات قبل و بعد اثرگذار هستند. بكليّ
گفته، در ادامه فرايند تحليل محتوا، بسامد عناصر متن مثل كليدواژگان استخراج موارد پيش
سامدها، پياممورد ارزيابي قرار مي سايي بالاترين ب شنا صليگيرد و بر مبناي  به عنوان  هاي ا

  ). 33، ص1392، و شكراني پورشود(جانيهاي پژوهشي حاصل مييافته
ها به روش تحليل آن» تحليل كميّ«ها و نمودن داده» مندنظام«هرچند اين پژوهش در 

به روش  ـــت، در مواردي  پايبند اس  به عنوان يكي از» تحليل گفتمان«محتواي مضـــموني 
فا مي كه نقش مكمل روش تحليل محتوا را اي ـــهاي تحليل كيفي متن  يك كند، نزدروش

لمات ازگاري و رابطه همنشينيِ كها از طريق سشود. در تحليل گفتمان، بخشي از بررسيمي
هاي آن منجر به تحليل مضـــموني محتوا و در نتيجه گيرد كه يافتهبا همديگر صـــورت مي

ضر به 16و  15، ص 1395شود(نئوندورف، ساخت واژگان مركزي مي ). فرايند تحقيق حا
  ترتيب ذيل است:
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» مِنُواما كانوُا ليُِؤْ «، »ؤْمِنُوالا ي ـُ«، »لا يُـؤْمِنُونَ «إحصاء و شمارش آيات حاوي چهار عبارت  -
  »ما كانوُا مُهْتَدِينَ «و 

  ها با بررسي سياق آيات قبل و بعدگيري كلي آنـ كشف و استخراج جهت
  ـ استخراج مفاهيم و مضامين اصلي و فرعي مرتبط با عبارات چهارگانه
  عدبـ دستيابي به ارتباط معنايي مفاهيم اصلي با بررسي آيات مرتبط قبل و 

  سنجي مفاهيم كليدي و ترسيم نمودارهاي آنـ فراواني
  هانسنجي آـ شناسايي كلمات همنشين بر اساس بالاترين بسامد و تداوم فراواني

  هاي حاصل از نمودارهاي تحليل محتواي كميّـ تحليل محتواي كيفي يافته
  گيري نهاييـ ارائه نظريه يا نظريات مختار در قالب نتيجه

  »ما كانوُا لِيُؤْمِنوُا«و » لا يُؤْمِنوُنَ«محتواي مضموني دو عبارت . تحليل 3
ست. از اين تعداد، تنها  47» لا يُـؤْمِنُونَ «عبارت  مورد در مقام و  21مرتبه در قرآن بكار رفته ا

مورد ديگر خود اين عبارت و بيان عوامل آن  26ناپذيري است و در سياق بيان عوامل ايمان
صار ايمانمحل بحث نبوده ا شده براي اينكه عدم انح ذيران ناپست. گاهي اين عبارت ذكر 

ي را بيان كند؛ مثل اين آيه كه مي ـــّ ه ناپذيري منحصـــر بخواهد بگويد ايمانبه گروه خاص
  .)100(بقره: »أَ وَ كُلَّما عاهَدُوا عَهْداً نَـبَذَهُ فَريقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يُـؤْمِنُونَ «عهدشكنان نيست: 

گاه مقصـــود از ذكر اين عبارت، ردّ ادعاهاي اين گروه بوده؛ مثل اين آيه كه ادعاي 
ـــرط معجزه را ردّ ميها مبني بر ايمانآن مُوا ʪِللهَِّ جَهْدَ أَيمْاĔِِمْ لَ «كند: آوري به ش ئِنْ وَ أقَْســــــــــــــَ

اَ الآʮْتُ عِنْدَ اللهَِّ  ا إِذا ججاءَتـْهُمْ آيَةٌ ليَُؤْمِنُنَّ đِا قُلْ إِنمَّ َّĔَعِركُُمْ أ أنعام: »(اءَتْ لا يُـؤْمِنُونَ  وَ ما يُشــــــــــــــْ
ـــده تا صـــرفاً عملكرد آن109 ـــود؛ مثل اين آيه: ) گاه اين عبارت ذكر ش ا إِنمَّ «ها گزارش ش

) 45توبه: »(رَيبِْهِمْ يَـترَدََّدُونَ  يَسْتَأْذِنُكَ الَّذينَ لا يُـؤْمِنُونَ ʪِللهَِّ وَ الْيَوْمِ الآْخِرِ وَ ارʫْبَتْ قُـلُوبُـهُمْ فـَهُمْ في
ـــيفي از آن ـــده، نه اينكه توص ـــد؛ آنجا كه گاه به عنوان مخاطبان پيام ذكر ش ـــده باش ها ش

نْذِرْهُمْ «) و 121 (هود: »مَكانتَِكُمْ إʭَِّ عامِلُونَ  وَ قُلْ لِلَّذينَ لا يُـؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلى«فرمايد: مي وَ أَ
  .)39(مريم:  »غَفْلَةٍ وَ هُمْ لا يُـؤْمِنُونَ  إِذْ قُضِيَ الأَْمْرُ وَ هُمْ فييَـوْمَ الحَْسْرَةِ 
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ناپذيري بيان شــده اســت؛ گاهي عبارت مزبور صــرفاً براي متذكر شــدن عواقب ايمان
يعني تكيه كلام بر عاقبت ناگوار چنين فعلي بوده و نه شــناســايي ابعاد و عوامل نفس چنين 

مانند اين آيه:  ذابٌ ألَيإِ «فعلي؛  ديهِمُ اللهَُّ وَ لهَمُْ عــَ (نحل:  »مٌ نَّ الــَّذينَ لا يُـؤْمِنُونَ ʮϕِتِ اللهَِّ لا يَـهــْ
ـــراء:  »وَ أَنَّ الَّذينَ لا يُـؤْمِنُونَ ʪِلآْخِرَةِ أَعْتَدʭْ لهَمُْ عَذاʪً ألَيماً «) و 104 ) و گاهي در مقام 10(أس

ست؛ مثل اين بيان آثار ايمان م فهم و ناپذيري را عدآيه كه يكي از آثار ايمانناپذيري بوده ا
ةِ حِجاʪً وَ إِذا قـَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنا بَـيْنَكَ وَ بَـينَْ الَّذينَ لا يُـؤْمِنُونَ ʪِلآْخِرَ «داند: توجه به آيات مي

تُوراً  ــراء: »(مَســـــــــْ ماواتِ وَ الأَْ «) و همچنين اين آيه: 45أس نيِ رْضِ وَ ما تُـغْ قُلِ انْظرُُوا ما ذا فيِ الســـــــــَّ
ذُرُ عَنْ قـَوْمٍ لا يُـؤْمِنُونَ  ذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ فيِ آذاĔِِمْ «...) و اين آيه: 101(يونس:  »الآʮْتُ وَ النــُّ وَ الــَّ

) يا اين آيه كه تمايل قلوب 44فصـــلت: »(وَقـْرٌ وَ هُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أوُلئِكَ ينُادَوْنَ مِنْ مَكانٍ بعَِيدٍ 
شياطين را يكي از آثار اين خصلت برشمرده است: ايمان غىوَ لِ «ناپذيران به القائات  إِليَْهِ  تَصـــْ

  .)113(أنعام: »أفَْئِدَةُ الَّذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ ʪِلآْخِرَةِ وَ لِيرَْضَوْهُ وَ ليَِقْترَفُِوا ما هُمْ مُقْترَفُِونَ 
ــيطان يكي ديگر از آثار ايمان ــريح ناپذتحقق ولايت ش ــت كه در اين آيه تص يري اس

يْطانُ كَما أَخْرجََ أبََـوَيْكُمْ مِنَ الجْنََّةِ يَـنْزعُِ عَنْهُما لبِاســــــَ «شــده:  هُما لِيرُيَِـهُما ʮ بَنيِ آدَمَ لا يَـفْتِنَنَّكُمُ الشــــــَّ
ا ثُ لا تَـرَوْنَـهُمْ إʭَِّ جَعَلْنـــَ هُ مِنْ حَيـــْ هُ يرَاكُمْ هُوَ وَ قبَِيلـــُ وْآēِِمـــا إِنـــَّ ذِينَ لا الشــــــــــــــَّ  ســــــــــــــَ يـــاطِينَ أَوْليِـــاءَ للِـــَّ

ونَ وَ إِنَّ الَّذِينَ لا يُـؤْمِنُ «ناپذيري است: انحراف از صراط، اثر ديگر ايمان ،)27(أعراف: يُـؤْمِنُونَ 
راطِ لنَاكِبُونَ  زينت اعمال با هدف اختلال در تشخيص و فهم،  ،)74مؤمنون: »(ʪِلآْخِرَةِ عَنِ الصــِّ
ـــت  ،)4نمل: »(إِنَّ الَّذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ ʪِلآْخِرَةِ زَيَّـنَّا لهَمُْ أَعْمالهَمُْ فـَهُمْ يَـعْمَهُونَ : «يكي از اين آثار اس

ناپذيري به عنوان وصــفي براي معرفي گروه خاصــي بيان شــده اســت؛ مانند اين گاهي ايمان
ــاء: » مَنْ كانَ مخُْتالاً فَخُوراً «...هاي آيه كه درصــدد معرفي ويژگي ــد: ) مي36(نس وَ الَّذِينَ «باش

يْطانُ لَ   قَريِناً فَســــاءَ هُ يُـنْفِقُونَ أمَْوالهَمُْ رʩِءَ النَّاسِ وَ لا يُـؤْمِنُونَ ʪِللهَِّ وَ لا ʪِلْيَوْمِ الآْخِرِ وَ مَنْ يَكُنِ الشــــَّ
  .)38نساء: »(قَريِناً 

 حقيقي بيان شودهاي ايمان ها و شاخصناپذيري گاهي ذكر شده تا نشانهعبارت ايمان
ـــد؛ مانند آيه: بدون اينكه از عوامل ايمان تىَّ فَلا وَ رَبِّكَ لا يُـؤْمِنُونَ حَ «ناپذيري حرف زده باش
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دُوا فيِ أنَْـفُسِهِمْ حَرَجاً ممَِّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِ  ) 65نساء: »(يماً يحَُكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَـيْنَهُمْ ثمَُّ لا يجَِ
ناپذيران بوده اســت؛ از ذكر آن عبارت، تعيين شــيوه مواجهه اهل ايمان با ايمانگاهي مراد 

ولهُُ وَ قاتلُِوا الَّذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ ʪِللهَِّ وَ لا ʪِلْيَوْمِ الآْخِرِ وَ لا يحَُرّمُِونَ ما حَرَّمَ اللهَُّ «مثل اين آيه:   وَ رَســـــــــُ
  ).29توبه: »( وَ هُمْ صاغِرُونَ دٍ أوُتوُا الْكِتابَ حَتىَّ يُـعْطوُا الجِْزْيةََ عَنْ يَ لا يَدِينُونَ دِينَ الحَْقِّ مِنَ الَّذِينَ 

شده و در مقام بيان اين معنا است كه  ستفهام مطرح  صرفاً به عنوان ا گاهي اين عبارت 
ـــت كه اهل كفر ايمان بياورند و اگر ايمان نمي  آورند، جايبا وجود آيات الهي، انتظار اس

ست ك فَرُوا أَ وَ لمَْ يَـرَ الَّذِينَ كَ «آورند؟ مثل اين آيه: ه چرا با وجود اين آيات ايمان نميسؤال ا
أنبياء: »(ءٍ حَيٍّ أَ فَلا يُـؤْمِنُونَ أَنَّ السَّماواتِ وَ الأَْرْضَ كانتَا رَتْقاً فـَفَتَقْناهمُا وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْ 

ها، مســأله مطروحه خود ناپذيري گروهي از انســانيماندهد ا) كه اين اســتفهام نشــان مي30
سوي رسولان الهي قرآن نيز هست. گاهي عبارت ايمان شكوه از  ناپذيري در قالب إخبار و 

ست؛ مثل اين آيه:  شده ا ) و اين آيه: 88: زخرف»(وَ قِيلِهِ ʮ رَبِّ إِنَّ هؤُلاءِ قـَوْمٌ لا يُـؤْمِنُونَ «بيان 
ـــف: يو»(ةَ قـَوْمٍ لا يُـؤْمِنُونَ ʪِللهَِّ وَ هُمْ ʪِلآْخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ إِنيِّ تَـركَْتُ مِلَّ « )گاهي عبارت ذكر 37س

ــود تا ايمانمي ــتش ــان معرفي كند؛ مانند اين آيه: ناپذيران را به علائم و عقايد نادرس إِنَّ «ش
مِ  مُّونَ الْمَلائِكَةَ تَســـــْ ُ «) و اين آيه: 27نجم: »(يَةَ الأْنُثْىالَّذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ ʪِلآْخِرَةِ ليَُســـــَ وَ إِذا ذكُِرَ اللهَّ

تَبْشــِ  زمر: »(رُونَ وَحْدَهُ اشمْأََزَّتْ قُـلُوبُ الَّذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ ʪِلآْخِرَةِ وَ إِذا ذكُِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونهِِ إِذا هُمْ يَســْ
45(.  

 مانند اين سخن خداوندتنها براي نكوهش و تمسخر صاحبان آن ذكر شده؛  نيز گاهي
يد: كه مي ما لُ الأَْعْلى«فر ـــــَ وْءِ وَ للهَِِّ الْمَث لُ الســــــــــــــَّ ـــــَ ذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ ʪِلآْخِرَةِ مَث ـــــَّ وَ هُوَ الْعَزيِزُ  للِ
تَعْجِلُ đِاَ الَّذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ đِا«) و اين آيه: 60نحل: »(الحَْكِيمُ  ) گاه به عنوان 18شوري، ...»(يَســـــْ
شده؛ مثل اين آيه: براي اقدامات غلطي چون اتهام علّت ستن به قرآن ذكر  ونَ تَـقَوَّلَهُ أمَْ يَـقُولُ «ب

به، عبارت  4نيز » مــا كــانوُا ليُِؤْمِنُوا«) عبارت 33طور: »(بـَـلْ لا يُـؤْمِنُونَ  به و  3» لا يؤُمِنُوا«مرت مرت
  اند. مرتبه در قرآن بكار رفته 3» ما كانوُا مُهْتَدِينَ «عبارت 
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گام اول آيات  بارت 21در  به ع نه مربوط  بارات » لا يؤمنون«گا به ع و آيات مربوط 
مضــمون «، »كليدواژگان«گانه فوق، به تفكيك در جدول تحليل محتوا ذيل ســه ســتون ســه

يج ااي از نتاند. جدول يك، نمونهقرار گرفته و كدگذاري شــده» مضــمون فرعي«و » اصــلي
  دهد:تحليل محتواي آيات مزبور را نشان مي

  
  قرآني نامي: تحليل مض1جدول 

ف
ردي

  

بوُاْ تَّ قُلْ هَلُمَّ شهُدَاءكَُمُ الَّذِينَ يَشهَدُونَ أَنَّ اللهََّ حَرَّمَ هَاذَا  فَإِن شهِدُواْ فَلاَ تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَ لاَ ت ـَ« بِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّ
  )۱۵۰أنعام: »(الَّذِينَ لاَ يُـؤْمِنُونَ ʪِلاْخِرَةِ وَ هُم بِرđَِِّمْ يَـعْدِلُونَ  ʮَʪَتنَِا وَ

  گيريجهت  كدگذاري مضامين فرعي مضمون اصلي كليدواژگان

A  
تكذيب، لا 

يؤمنون، 
  آخرت

عدم تبعيت از 
 گران وتكذيب
  ناپذيرانايمان

هاي خودبنياد؛ مصداقي از تحريم
 A1  هواي نفس

 
مورد موضوعات 
  تكذيب

  
عوامل 

  ناپذيريايمان

غيرقابل قبول بودن شهادت
  A2  كنندگان از هواي نفستبعيت

غيرقابل قبول بودن شهادت
  A3  ناپذيرانايمان

B  

 )۶بقره: »(إِنَّ الَّذينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أنَْذَرْتَـهُمْ أمَْ لمَْ تُـنْذِرْهُمْ لا يُـؤْمِنُونَ «
  گيريجهت  كدگذاري  مضامين فرعي  مضمون اصلي  كليدواژگان

كفر، 
  بار)،2انذار(

  لا يؤمنون

ناپذيري ايمان
  قطعي كافران

شيوه مواجهه   B1  انذار؛ از طرق دعوت به ايمان
رسولان با 

  ناپذيرانايمان
عوامل 

  ناپذيريايمان

عدم اثرگذاري انذار بر 
  B2  كافران

C  

  )۱۰يس: »(أَ أنَْذَرْتَـهُمْ أمَْ لمَْ تُـنْذِرْهُمْ لا يُـؤْمِنُونَ وَ سَواءٌ عَلَيْهِمْ«
  گيريجهت  كدگذاري مضامين فرعي مضمون اصلي كليدواژگان

انذار، لا 
  يؤمنون

ناپذيري ايمان
  قطعي كافران

شيوه مواجهه   C1  انذار؛ از طرق دعوت به ايمان
رسولان با 

  ناپذيرانايمان
عوامل 

  ناپذيريايمان

  C2 عدم اثرگذاري انذار بر كافران
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D  

يَـوْمِ الْقِيامَةِ لا رَيْبَ فيهِ الَّذينَ  نَـفْسِهِ الرَّحمَْةَ ليََجْمَعَنَّكُمْ إِلىقُلْ لِمَنْ ما فيِ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ قُلْ للهَِّ كَتَبَ عَلى«
  )۱۲(أنعام: » خَسِرُوا أنَْـفُسَهُمْ فَـهُمْ لا يُـؤْمِنُونَ

  گيريجهت  كدگذاري مضامين فرعي مضمون اصلي كليدواژگان

رحمت، 
آخرت، 
لا  خسران،
  يؤمنون

ارتباط 
ناپذيري با ايمان

زيانكاري و 
دوري از 
  رحمت حق

ها و مالكيت خداوند بر آسمان
  D1  زمين

  
  

عوامل 
  ناپذيريايمان

تجميع همه أبناء بشر در روز 
  D2  قيامت

قيامت، ناشي از ها درتجميع انسان
  D3  رحمت خدا

  D4  عدم ترديد در تحقق روز قيامت
مالكيت الهي بر عالم و وقوع 

حتمي قيامت؛ از براهين 
  آوريايمان

D5  

  

 )۲۰أنعام: »(ؤْمِنُونَ ي ـُالَّذينَ آتَـيْناهُمُ الْكِتابَ يَـعْرفُِونهَُ كَما يَـعْرفُِونَ أبَْناءَهُمُ الَّذينَ خَسِرُوا أنَْـفُسَهُمْ فَـهُمْ لا «
  گيريجهت  كدگذاري مضامين فرعي مضمون اصلي كليدواژگان

كتاب، رسول، 
خسران، لا 
  يؤمنون

ناپذيري ايمان
زيانكاران 

باوجود شناخت 
رسول 

  خدا(ص)

شناخت پيامبر اسلام(ص) توسط 
    E1  اهل كتاب

موضوعات مورد 
  تكذيب

  
عوامل 

  ناپذيريايمان

وسيع اهل كتاب شناخت دقيق و
  E2  از پيامبر اسلام(ص)

شناخت اهل كتاب از پيامبر 
اي براي اسلام(ص)، زمينه

  آوريايمان
E3  

F  

 )96يونس: »(إِنَّ الَّذينَ حقََّتْ علَيَهْمِْ كلَِمتَُ ربَِّكَ لا يؤُمِْنوُنَ«

  گيريجهت  كدگذاري مضامين فرعي مضمون اصلي كليدواژگان

عذاب، لا 
  يؤمنون

ناپذيريايمان
كساني كه 

دوزخ درباره 
ها حتمي آن

  شده است.

  F1  دوزخ؛ مراد از كلمه الهي

عوامل 
  F2  شدن در همين دنياقطعيت دوزخي  ناپذيريايمان
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G  

ُ افْترِاءً « لَى اللهَِّ قَدْ ضَلُّوا وَ ما كانوُا عَ  قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَـتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهاً بِغَيرِْ عِلْمٍ وَ حَرَّمُوا ما رَزَقَـهُمُ اللهَّ
 )۱۴۰أنعام: »(مُهْتَدِينَ

  گيريجهت  كدگذاري مضامين فرعي مضمون اصلي كليدواژگان
خسران،

سفاهت، 
افتراء، 

ضلالت، ما 
  كانوا مهتدين

ناپذيري هدايت
به خود 

  هازدهزيان

سفيهانه و موجب خسُران بودن قتل 
    G1  اولاد

عوامل 
عامليت تحريم رزق الهي از روي   ناپذيريايمان

  G2  دروغ بستن به خدا در خسران

H  

 )33يونس: »(كذَلكَِ حقََّتْ كلَِمَةُ ربَِّكَ علَىَ الَّذينَ فَسقَوُا أنََّهُمْ لا يؤُمِْنوُنَ«

  گيريجهت  كدگذاري مضامين فرعي مضمون اصلي كليدواژگان

عذاب، فسق، 
  لايؤمنون

ناپذيري ايمان
  فاسقان

شيوه مواجهه   H1  دوزخ؛ مراد از كلمه الهي
رسولان با 

  ناپذيرانايمان
  

عوامل 
  ناپذيريايمان

  H2  شدن در همين دنياقطعيت دوزخي

قطعيت دوزخي شدن اهل فسق در 
  H3  همين دنيا

I 

وا كَذلِكَ نجَْزيِ الْقَوْمَ وَ جاءَتـْهُمْ رُسُلُهُمْ ʪِلْبَيِّناتِ وَ ما كانوُا ليُِؤْمِنُ وَ لَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَـبْلِكُمْ لَمَّا ظلََمُوا«
 )۱۳(يونس: » الْمُجْرمِِينَ

  گيريجهت  كدگذاري مضامين فرعي مضمون اصلي كليدواژگان

ظلم، ارسال 
  رسول، بينه
ما كانوا 
  ليؤمنوا،
  جرم

ناپذيري ايمان
ظالمان و 
  مجرمان

هاي گذشته بخاطر امتهلاك
  I1  هايشانستمگري

شيوه مواجهه 
رسولان با 

  ناپذيرانايمان
  

عوامل 
  ناپذيريايمان

سنتّ ارسال رسولان براي
  I2  هاي گذشتهامت

دعوت مردم به حقّ توسط رسولان 
  I3  با بيّنه

هاي گذشته در مواجهه جرم امت
  I4  با دعوت رسولان

J  
وُنَ فيِ الأَْرْضِ بِغَيرِْ الحَْقِّ وَ إِنْ يَـرَوْا كُلَّ آيةٍَ لا يُـؤْمِنُوا đِا وَ إِنْ ي ـَسَأَصْرِفُ عَنْ« رَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لا آʮتيَِ الَّذِينَ يَـتَكَبرَّ

ϕِ بوُا )۱۴۶(أعراف:  »ʮتنِا وَ كانوُا عَنْها غافِلِينَ يَـتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَ إِنْ يَـرَوْا سَبِيلَ الغَيِّ يَـتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذلِكَ ϥِنََّـهُمْ كَذَّ
  گيريجهت  كدگذاري مضامين فرعي مضمون اصلي كليدواژگان
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تكبرّ، آيه، لا 
يؤمنوا، رشد، 
  غيّ، تكذيب

ناپذيري ايمان
  متكبران

شيوه مواجهه   J1  مذموم بودن تكبر در زمين
رسولان با 

  ناپذيرانايمان
  

عوامل 
  ناپذيريايمان

عدم اثرگذاري مشاهده آيات بر 
  J2  متكبران

ناپذيري متكبران بخاطر ايمان
  J3  گريتكذيب

K  

ا يَـفْترَِي الْكَذِبَ الَّذينَ لا يُـؤْمِنُونَ ʮϕِتِ اللهَِّ وَ أوُلئِكَ هُمُ الْكاذِبوُنَ «  )۱۰۵نحل: »(إِنمَّ
  گيريجهت  كدگذاري مضامين فرعي مضمون اصلي كليدواژگان

  يؤمنون، لا
 تكذيب

ناپذيران؛ ايمان
همان اهل 
  تكذيب

    K1  ناپذيرانباف بودن ايماندروغ
  

عوامل 
  ناپذيريايمان

بافي؛ يكي از طرق مقابله با دروغ
 آيات الهي

K2  

L  

بوُا بِهِ مِنْ قَـبْلُ كَذلِكَ نَطْبَعُ عَلىليُِؤْمِنُوا بمِا كَ قَـوْمِهِمْ فَجاؤُهُمْ ʪِلْبَيِّناتِ فَما كانوُاثمَُّ بَـعَثْنا مِنْ بَـعْدِهِ رُسُلاً إِلى«  ذَّ
 )۷۴يونس: »(قُـلُوبِ الْمُعْتَدِينَ

  گيريجهت  كدگذاري مضامين فرعي مضمون اصلي كليدواژگان

ارسال رسول، 
بينهما كانوا 
 ليؤمنوا،

تكذيب، طبع 
  قلب

ناپذيري به ايمان
سبب تكذيب 

  بيّنات

سوي مردم به ارسال رسولان به
  L1  عنوان يك سنتّ مستمر

  
شيوه مواجهه 

رسولان با 
  ناپذيرانايمان

عوامل 
  ناپذيريايمان

دعوت مردم به حقّ توسط
  L2  رسولان الهي با بيّنه

  L3  تكذيب آيات معلول طبع قلب



 ؛»يمضمون يمحتوا ليروش تحل با ميقرآن كر دگاهياقوام از د يريناپذمانيعوامل ا يواكاو«مقاله پژوهشي:    156
 نژاد، اخوان مقدم و منصوريطياري

 

  ها. تحليل داده4
جدول تحليل  نه در  به عبارات چهارگا محتوا و پس از تحليل با تجميع همه آيات مربوط 

از  ها و استنتاج حاصلها و إحصاء كليدواژگان و مضامين آيات، وقت آن است كه يافتهآن
ستفاده از اطلاعات آماري و اين داده شوند. از مباحث مهم در روش تحليل محتوا، ا ها ارائه 

شها و يافتهكميّ در دستيابي به تحليل ارش فراواني مهاي كيفي است. مراد از تحليل كميّ، 
هاي ). يكي از ويژگي131عناصــر متن اعم از كليدواژگان و مضــامين آن اســت(باردن، ص

ته ياف كاي  نا و ات يل محتوا، ابت ماري و ها و گزارشتحل به اطلاعات آ هاي تحليلي كيفي 
يل ندورف، تحل يل77، ص1395هاي كميّ اســــت(نئو به تعبير ديگر، تحل هاي كميّ، ). 
ـــت ـــگر دس به تحليلمايه پژوهش ـــمند  يافتهبراي ورود روش تايج و  ئه ن ها هاي كيفي و ارا

ست(كريپندورف،  صل از جدول تحليل 47، ص1373ا ست نمودار حا ساس، نخ ). بر اين ا
  گردد.ها است، ترسيم ميگيريمحتوا كه حاوي سنجش فراواني جهت

مان به اي يات مربوط  له كليّ بر اســــاس اين نمودار، آ به ســــه مقو پذيري  مل «نا عوا
قسيم ت» موضوعات مورد تكذيب«و » ناپذيرانشيوه مواجهه رسولان با ايمان«، »ناپذيريايمان
  شود. مي
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مانجهت بارات اي حاوي ع كه  ياتي  لب آ غا پذيري اســــت، گيري  مل «نا يان عوا ب
توان اينطور برداشــت كرد كه آنچه ز بســامد بالاي اين مقوله، ميباشــد. امي» ناپذيريايمان

ـــناخت عوامل ايمانذيل مبحث ايمان ناپذيري ناپذيري در مرتبه اول اهميت قرار دارد، ش
  است و براي دعوت مردم به دين، ابتدا بايد اين عوامل را شناخت.

گان سي فراواني كليدواژاند. بررناپذيري در جدول تحليل محتوا بيان شدهعواملِ ايمان
مل و اثرگذارترين آن ظامِ رُتبي اين عوا ن كند. بر ايها را معلوم ميجدول تحليل محتوا، ن

گردد و در ادامه بر اســـاس پربســـامدترين اســـاس، نمودار فراواني كليدواژگان ترســـيم مي
ناپذيري يمانهاي پربســامد و اهاي تحليلي ناظر به روابط ميان كليدواژهها، گزارشكليدواژه
  شود.ارائه مي

  
، »طبع يا ختم قلب«، »تكذيب«هاي شـــود كليدواژهبا توجهّ به ســـياق آيات، معلوم مي

ذيل مقوله » ملأ«و » ظلم«، »تكبّر«، »جرم«، »ســـفاهت«، »فســـق«، »افتراء«، »كفر«، »خُســـران«
اي هشــيوه«ذيل مقوله  »انذار«و » آيه يا بيّنه«، »عذاب«هاي ، كليدواژه»ناپذيريعوامل ايمان«

ـــولان با ايمان ـــول«هاي و كليدواژه» ناپذيرانمواجهه رس ـــال رس و » كتاب يا قرآن«، »ارس
  گردند. بندي ميصورت» موضوعات مورد تكذيب«ذيل مقوله » آخرت«
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ري ناپذيبيشــترين نقش را در ايمان» تكذيب«دهد عاملِ به روشــني نشــان مي 2نمودار 
كه در دعوت رســولان الهي بيش از همه مورد تكذيبِ اقوام قرار اقوام داشــته و موضــوعي 

ــولان الهي«گرفته، در وهله اول  ــپس پيام آن» رس ــ» كتاب وحياني«ها يعني و س ت. بوده اس
ـــولان او با اقوامِ تكذيب كننده با ارائه آيه و بيّنه و انذار هرچند مواجهه خداي متعال و رس

ــت. آنچه اين رنگتوأم بوده، غضــب و عذاب الهي نقش پر ــته اس تري در اين مواجهه داش
مان تأكيد دارد، مقوله اول يعني عوامل اي لذا در تحليل پژوهش بر آن  پذيري اســـت و  نا

 شود.هاي ديگر، به همين ميزان اكتفا ميمقوله

ه طبع يا ناپذيري، كليدواژبه عنوان پربسامدترين عاملِ ايمان» تكذيب«بعد از كليدواژه 
مقوله  هاي مربوط بهسپس كليدواژه خُسران قرار دارند. با ادامه تحليل كليدواژهختم قلب و 

هاي ها، لايهنشـــينيِ كلمات و در نتيجه تحليل مضـــموني محتواي آناول از طريق رابطه هم
  تري از بحث تبيين خواهد شد.عميق

  ناپذيري. تحليل روابط عوامل ايمان4-1
شماره( آمده ازهاي بدستمبتني بر يافته ما  «، »لا يُـؤْمِنُونَ «)، آيات حامل چهار جمله 1جدول 
ذيري قطعي ناپايمان«شـــامل شـــش محور كليّ  »لا يؤُمِنُوا«و » ما كانوُا مُهْتَدِينَ «، »كانوُا ليُِؤْمِنُوا

 Eو  Dرديف »(هاي خاسرناپذيري قطعي انسانايمان«)، Cو  Bرديف »(هاگروهي از انسان
ـــاني كه دوزخ بر آنايمان«)، Gو  ـــتناپذيري قطعي كس ـــده اس )، Fرديف »(ها حتمي ش
قانايمان« ـــ فاس پذيري  مانايمان«)، Hرديف »(نا ظال پذيري  پذيري ايمان«)، Iرديف »(نا نا

ــدهناپذيري ختمِ قلبايمان«) و Jرديف »(متكبّران ــند. بررســي آيات قبل و بعد مي» هاش باش
 Fمحتواي مضـــموني، نشـــانگر اين اســـت كه آيات رديف آيات مندرج در جدول تحليل 

ــتقل محســوب نمي13(يونس:  I) و 33(يونس:  H) و 96(يونس:  ــوند و خود ) محور مس ش
  گيرند. ذيل دو محور ديگر قرار مي

، ها حتمي شده استسوره يونس در توصيف كساني كه دوزخ بر سرنوشت آن 95آيه 
ريِنَ وَ لاَ تَكُونَنَّ «فرمايد: چنين مي بوُاْ ʮَʪِتِ اللهَِّ فـَتَكُونَ مِنَ الخْاَســــِ شود ؛ معلوم مي»مِنَ الَّذِينَ كَذَّ
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رو  اند. از اينها حتم شده، كساني هستند كه دچار خُسر شدهمراد از كساني كه دوزخ بر آن
ـــوره يونس ذيل همان محوري قرار مي 96آيه  قرار  Gو  Eو D گيرد كه آيات رديف س

ته ند. دگرف مان«و محور ا قاناي ـــ فاس پذيري  مان«و » نا ماناي ظال پذيري  ندنيز نمي» نا  توان
شماره( شوند. اين ادعا در جدول  ستقلي محسوب  شد. محور 2محورهاي م ) اثبات خواهد 

گري ، ريشـــه در تكذيبJ3مطابق مضـــمون فرعي » ناپذيري متكبّرانايمان«يعني  Jرديف 
ـــت، تكذيب اســـت. همچنين آوري آنايمان اهل تكبّر دارد؛ يعني آنچه مانعِ اصـــلي ها اس

گري اقوام، معلول طبع قلب است(مكارم حاكي از اين است كه تكذيب L3مضمون فرعي 
  ). 354، ص8، ج1374شيرازي، 

تني اند. بنابراين مبناپذيري ذكر كردهگري را عاملِ ايماننيز تكذيب Lو  Kدو رديف 
ناپذيري، شــامل حال گروهي از شــود ايمان)، معلوم مي1بر مضــامين اصــلي جدول شــماره(

سان شدههايي ميان سر و تكذيب  شماره(شود كه دچار خُ ) در 1اند. بنابراين حاصل جدول 
  قالب دو اصل كلي ذيل قابل بيان است:

 كار)هاي خاسر(زيانناپذيري قطعي انسانايمان  
 كنندههاي تكذيبناپذيري قطعي انسانايمان 

	. رابطه خسُران و تكذيب در انسان4-2

ــران  ــران با تكذيب، لازم اســت مفهوم خس ــلي و تحليل رابطه خس قبل از ورود به بحث اص
  :تبيين شود

  . چيستي خسُران نفَس در انسان4-2-1
سران از ماده  صدر خُ صل » خ س ر«م ست. فراهيدي و ابن فارس براي اين ماده تنها يك ا ا

اند. از اين نظر خُسر و همه مشتقاتش، ارجاع داده» نقص«معنايي ذكر كرده و آن را به معناي 
حالتي بر نقص دلالت مي فارس،  195، ص4، ج1409كنند(فراهيدي، در هر  ، 1404و ابن 

  ). 182، ص2ج
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نقص اصـــلِ مال قريب به همين مضـــمون را ذكر كرده با اين تفاوت كه آن را راغب 
سان  شامل فعل ان سرمايه معنا كرده است. از نظر وي موارد كاربرد اين واژه، هم  يعني نقصِ 

ــرمايهيعني دارايي ــان ها و س هاي خارجي و عيني او همچون مال و مقام و...، و هم خود انس
ــرمايه ــفهاني، همچون صــحت، عقل، ايمان و... ميهاي وجودي او يعني س ــود(راغب اص ش

ــران با مفهوم متردافش  ).282، ص1412 ذهابُ رأسِ «، وضــيعه را »وضـــــــيعه«در فرق ميان خسُ
سرمايه گفته» المال ستن  سران بر يعني كا سته » ذهابُ رأسِ المال كلُهُ «اند، حال آنكه خُ يعني كا

). بنابراين مراد از خُســران 302، ص1400كند(عســكري، شــدن تمامي ســرمايه دلالت مي
ضعيف يا نقص كاركردي قوه ستعداد ايماننفَس، ت ست كه قابليت و ا سان ا آوري اي در ان

انســان وابســته به آن اســت و چون فطرت انســاني و تمايلات فطري انســان بســترســاز اصــلي 
لت انسان دلا اي درشوند، لذا خُسران نفس بر نقص چنين سرمايهپذيرش ايمان محسوب مي

  كند.مي

  . رابطه خسُران و تكذيب4-2-2
ليل هاي روش تحها كه از شاخصهكشف رابطه اين دو مفهوم، با بررسي رابطه همنشينيِ آن

 هاي اين روش، منجر به تحليل مضموني محتوا و درباشد. يافتهپذير ميگفتمان است، امكان
مشتقات  ين كار، كليدواژه خُسر و بعضيشود. براي انتيجه تكميل شبكه مفهومي تحقيق مي

  گيرند.ناپذيري، محور تحليل قرار ميآن در كنار مضامين مرتبط با ايمان
  

  : تحليل مضمون خسُران و تكذيب2جدول 

ف
ردي

  

بوُا بلِِقاءِ اللهَِّ وَ ما كانوُا خَ وَ يَـوْمَ يحَْشُرُهُمْ كَأَنْ لمَْ يَـلْبَثوُا إِلاَّ ساعَةً مِنَ النَّهارِ يَـتَعارَفُونَ بَـيْنَهُمْ قَدْ « سِرَ الَّذِينَ كَذَّ
 )۴۵يونس: »(مُهْتَدِينَ

M 

 كدگذاري  مضامين فرعي مضمون اصلي كليدواژگان مرتبط

ما  خسران، كذبّوا،
  كانوا مهتدين

ناپذيري ايمان
  كارانزيان

  M1  محشور شدن مردگان
مسجل شدن كوتاهي حيات دنيا در روز

  M2  مردگانحشر بر 

  M3 شناخت مردگان در روز حشر از همديگر
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تكذيب ديدار خدا در آخرت، عامل 
 خسر و زيان

M4  

N  

بوُا شُعَيْباً كانوُا هُمُ الخْاسِريِنَ « بوُا شُعَيْباً كَأَنْ لمَْ يَـغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّ  )۹۲(أعراف:»الَّذِينَ كَذَّ
 كدگذاري  مضامين فرعي اصليمضمون كليدواژگان مرتبط

  كذبّوا،
  خاسرين

اهل تكذيب؛ 
  كارانهمان زيان

  N1  تكذيب أنبياء الهي توسط اقوامشان
عذاب سريع خداوند در پي تكذيب أنبياء

 الهي توسط اقوام
N2  

O  

بوُا بلِِقاءِ اللهَِّ حَتىَّ إِذا جاءَتـْهُمُ السَّاعَةُ« ما فَـرَّطْنا فيها وَ هُمْ يحَْمِلُونَ  لىبَـغْتَةً قالوُا ʮ حَسْرَتنَا عَ قَدْ خَسِرَ الَّذينَ كَذَّ
 )۳۱(أنعام: » ظهُُورهِِمْ أَلا ساءَ ما يزَرُِونَ أَوْزارَهُمْ عَلى

 كدگذاري  مضامين فرعي مضمون اصليكليدواژگان مرتبط

  خسر،
  كذبّوا

كار بودن زيان
  اهل تكذيب

دا درخ كنندگان ديدارپشيماني تكذيب
  O1  قيامت

  O2 ناگهاني بودن وقوع قيامت

P  

 )۲۱هود: »(أوُْلئَكَ الَّذِينَ خَسِرُواْ أنَفُسَهُمْ وَ ضَلَّ عَنهْم مَّا كَانوُاْ يَـفْتروَنَ «
 كدگذاري  مضامين فرعي مضمون اصلي كليدواژگان مرتبط

اهل كذب بودن   خسروا، يفترون
  1اهل خسُر

  P1  مقابله با حقبافي؛ يكي از طرق دروغ
  P2 ثمري اعمال اهل افترا و تكذيببي

 
  ) تحليل محتواي مضموني، بدين شرح است:2آمده از جدول شماره(هاي بدستيافته

                                                 
سران مراد از 1 ضي مف ستهها و كذبرا همان دروغ» ما كانوا يفترون«. بع اند كه در دنيا دچار آن هايي دان

ستهبوده ضل ؛192، ص10ج، 1417اند(طباطبايي، اند و بر خداوند ب ). فارغ از 47، ص12ج ،1419 االله،ف
سِرُواْ أَنفُ«اين تفاسير، مرجع ضمير در عبارت  ست تر تصريح شده ادر سه آيه قبل» سَهُمْأُوْلَئكَ الَّذِينَ خَ

ذِبًا  علَىَ اللَّهِ كَ ىوَ منَْ أظَلَْمُ مِمَّنِ افْترَ«اند: كنندگان را كسـاني دانسـته كه به خود زيان رسـاندهو تكذيب
ونَ علَىَ هَدُ هؤَُلاَءِ الَّذِينَ كَذَبوُاْ علَىَ أُوْلَئكَ يُعرَْضـــُ ـــْ  »بِّهِمْ  أَلاَ لَعْنةَُ اللَّهِ علَىَ الظَّالِمِينَرَ رَبِّهِمْ وَ يَقوُلُ الْأشَ

) از اين جهت، برقراري ارتباط ميان خُسر و تكذيب، كاملاً مستند به سياق و حتي ظاهر آيات 18(هود: 
 است.
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دهد به روشني نشان مي Pو  Oو  Nو  Mهاي إحصاء مضامين اصلي آيات در رديف
»  گرييبتكذ«كند، آوري او را تضعيف ميترين عامل خُسران انسان كه قابليت ايماناصلي

) و تصــريح برخي مضــامين 2) و شــماره(1هاي حاصــل از جدول شــماره(اســت. جمعِ يافته
ســبب كند كه اهل تكذيب بدين) اثبات ميM4) و مضــامين فرعي (كد Nاصــلي (رديف 

ها را به خُسرانِ نفَس كشانده است. همچنين بر اساس نتايج نيستند كه تكذيب آن آورايمان
شماره( ضامين فرعي جدول  شتر از جنس 2حاصل از م )، مواجهه خداي متعال با مكذبان، بي

نده ها شده و در آيگير آنتهديد و ذكر عاقبت و سرنوشت سوئي است كه در گذشته دامن
ـــيد. چنهم به آن ـــوي خداوند، ميها خواهد رس ـــي از س ـــعيت ين واكنش تواند بيانگر وض

  آوري و عامليتِ تكذيب در خسُرانِ نفس انسان باشد.نااميدكننده اهل تكذيب در ايمان

  . عامل تكذيب در انسان2-3
شد، قابليت  شده با سر  ست و نفسي كه دچار خُ سران نفس ا شد كه تكذيب عامل خُ معلوم 

مان لذاي مانآوري را از دســـت داده و  عاملي موجب ا اي چه  كه  ما اين هد بود. ا پذير نخوا
شود انساني كه فطرتاً مستعد پذيرش ايمان است، نه تنها از پذيرش خودداري كند كه به مي

هاي حاصل از مضامين فرعي جدول تحليل محتواي انكار و تكذيب آيات روي آورد، يافته
  نكوهش قرآن، سه شاخص كليّ دارد:ناپذيريِ مورد دهد ايمان) نشان مي1مضموني شماره(

 ـــولان حقّايمان ، B1(كدهاي  ناپذيري بخاطر مواجهه با إنذار، برهان و بيّنات رس
C1 ،D5 ،I2  وI3.(  

 كد  نقضِ حقيقت با وجود حصول شناخت قطعي از آن)E3.( 

 كد  ارتكاب رفتارهاي سفيهانه همچون قتل اولاد)G1.( 

شاخص اول از مقاومت در برابر دعوت رسولان الهي حكايت دارد؛ مقاومت در برابر 
دهنده دعوت، ولو ممكن است به طور مستقيم به معناي انكار موضوع دعوت نباشد، اما نشان

سان به دهنده عدم التزام عملي انتفاوتي نسبت به آن است. شاخص دوم نشاناعتنايي و بيبي
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ست؛ از اي شناخت و علم، نمينجا معلوم ميعلم خود ا صِرف  شد و تواند ايمانشود  آور با
  گردد. پذيري، به امر ديگري برميلذا سرمايه اصلي انسان براي ايمان
ــوم دلالت مي ــاخص س ــريع داخل ش ــان ولو هنوز در دايره دين و تش كند به اينكه انس

شده باشد، انتظار مي ب ها معلوم است، مرتكآن رود برخي از رفتارهايي را كه زشت بودنن
ــت ــان در وجدان خود زش ــود. ارتكاب اعمالي كه انس ــخيص ميبودن آننش دهد، ها را تش

ــعيف ميقابليت ايمان ــان را تض ــاخص ميآوري انس تواند به قوه عقل عملي در كند. اين ش
ـــت و هم به جواز يا عدم جواز فعل حكم  ـــان كه هم مُدرك كارهاي نيك از بد اس انس

شد(طباطبايي، دهد، مي شته با شاره دا سفاهت در آيه98، ص14، ج1417ا  ). كمااينكه لفظ 
سَفهَاً بغِيَْرِ عِلمٍْ وَ حَرَّمُوا ما رَزقَهَمُُ اللَّهُ افتِْراءً عَلىَ اللَّهِ« سِرَ الَّذِينَ قتََلُوا أَوْلادهَمُْ  ضَلُّوا  قَقَدْ خَ دْ 

ــد. واژه ند قرينهتوا، مي)140(أنعام:» وَ ما كانُوا مهُتَْدِينَ فهَاً«اي بر همين نكته باش ــَ از ماده » س
ــفه« ــان عقل دلالت » س ــود، بر نقُص ــتعمال ش ــاني اس ــت. اين واژه زماني كه در امور نفس اس

  ). 414، ص1412كند(راغب اصفهاني، مي
ستقل مياز اينجا معلوم مي ست و عقل بطور م واند تشود برخي رفتارها خلاف عقل ا

تحريم «ا ي» قتل اولاد«ها باشــد و كســاني كه مرتكب رفتاري مثل بودن آنمميز خوب يا بد 
ـــخيص عقل عمل كردهشــــده» ارزاق الهي بر خويش ند، در واقع خلاف تش ند. علامه ا ا

ـــوره مطففين:  11و  10طباطبايي(ره) ذيل آيات  نَ بيَِوْمِ وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ للِْمُكَذِّبِين. الَّذِينَ يُكَذِّبوُ «س
سوءِ غيردينداران در كشاندن آن» الدِّين به وادي  هاشرح مفصلي پيرامون عامليت رفتارهاي 

سياق آيات به شان  شان ميگونهتكذيب دارد. از نظر اي ست كه ن  دهد مذمت آيه، فقطاي ا
گيرد. مراد از تكذيب هم تكذيب شود و فاسقان از اهل ايمان را در بر نميشامل كافران مي

كشــاند اي ميعملي اســت؛ به اين معني كه گناه زياد، انســان را به نقطهزباني و هم تكذيب 
  ). 233، ص20، ج1417شود(طباطبايي، كه به كلي منكر و مكَُذب حقايق مي

گري را معلول طبع يا ختم قلب دانســـته، اســـتفاده كه تكذيب L3از مضـــمون فرعي 
است  شوند و طبع قلبلب ميشود كه اين نوع رفتارهاي سوء، ابتدا موجب ختم يا طبع قمي

  كشاند. كه انسان را به وادي تكذيب مي
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ـــت كه مجازات طبيعي  ـــدن قلب از درك حقايق اس ـــته ش طبع يا ختم قلب همان بس
ـــت. معلوم ميمجموعه ـــت اس ـــايس ـــت و اي از اعمال ناش ـــود ايمان، كاركرد قلب اس ش

ي، بســته بماند(طباطبايدهد كه قلب از درك حقايق ناپذيريِ ابدي در صــورتي رخ ميايمان
د در شو). از اين نظر، رفتارهاي سوئي كه انسان غيرديندار مرتكب مي116، ص10، ج1417

سوء بودن آن شدن قلب از حالي كه  سته  ست، موجب ب ها معلوم و محكوم عقل عملي او ا
ــران نفس و در گري ميدرك حقايق و در نتيجه تكذيب ــود. تكذيبِ آيات، موجب خسُ ش

 شود.پذيري ميدان قابليت ايماننتيجه فق

  گري اقوامدر تكذيب» ملأ«. بررسي عامليت 3-3
طابق نمودار  گان)،  2م يدواژ ـــنجش فراواني كل فاهيمي چون » ملأ«(س نار م ، »افتراء«در ك

شد. مفهوم ملأ از عوامل ايمان» ظلم«و » تكبّر«، »جرم«، »سفاهت«، »فسق« ناپذيري برشمرده 
سنخِ رفتار و منش يك تفاوت معنادار با  ساير مفاهيم دارد و آن اينكه ديگر مفاهيم، همه از 

سان ستند، اما ملأ بر گروهي از ان سي نقش اين مفهوم در ه ها دلالت دارد. از اين جهت، برر
ـــت. تكذيب بر گروهي دلالت دارد كه همه بر يك نظرِ » ملأ«گري اقوام حائز اهميت اس

). وجه 776، ص1412ه قرار دارند(راغب اصــفهاني، مشــترك متفق هســتند و در أنظار جامع
ست كه چشم و دل بيننده از ظاهر آن سميه اين واژه آن ا شراف و رؤساي ها پر ميت شود. ا

ـــخن آنگويند و اينيك قوم را ملأ مي ـــتند كه عموم مردم به س ـــاني هس ها رجوع ها كس
  ). 396، ص1، ج1375كنند(طريحي، مي

ـــود گربنابراين معلوم مي ـــتند كه از نوعي مرجعيت ش وه ملأ خواص يك جامعه هس
ـــن  كاربرد ملأ در قرآن روش جامعه برخوردارند. از تحليل موارد  ـــادي براي  فكري و ارش

آميزي اســت و تنها در يك مورد، شــود نقش اين گروه، يك نقش كاملاً منفي و مذمتمي
ــليمان كند خواســت مياز ملأ خود در (ع)نقش منفي ندارند و زماني اســت كه حضــرت س

ـــبأ را براي او بياورند ها قبَلَْ أَنْ يَأْتوُنيِ «: تخت ملكه س ـــِ قالَ يا أَيُّهاَ الْمَلَؤاُ أَيُّكمُْ يَأْتيِنيِ بعَِرشْ
  .)38: نمل( »مُسْلِميِنَ
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ـــيطره بر  ملأ در مجاورت رأس قدرت قرار دارند و زمينه پيدايي و تداوم قدرت و س
كه در رأ حاكماني  جامعه قرار دارد، فراهم ميمردم را براي  ياء الهي، س  با بعثت أنب كنند. 

ها اقدام گيري عليه آناين گروه جزو اولين كســاني هســتند كه به مخالفت با أنبياء و موضــع
ـــي رابطه 240تا  237، صـــص 1396اي، كنند(خامنهمي با روش تحليل گفتمان و بررس  .(
نار هم شود. از كاي جالب توجهي حاصل ميه، يافته»تكذيب«با كلمه » ملأ«نشيني كلمه هم

شن مي 64و  60قرار دادن آيات  شترك قرار دارند، رو سياق م شود با بعثت أعراف كه در 
شراف قوم يعنكنند، ها اقدام ميأنبياء الهي، اولين گروهي كه به مخالفت با آن ي خواص و أ

   موضع مخالفت ملأ، يك موضع قاطع و علني است. ملأ هستند، لذا
 92و  90و  88ســـياق نشـــيني ملأ با تكذيب در آيات همبا بررســـي رابطه همهمچنين 

ها در دو ســطح و با دو ابزار ســوره أعراف اقدامات ملأ منحصــر به ابراز موضــع نيســت، آن
ــطح اقدامات خود را پيش مي ــولان الهي و با ابزار تهديد و ديگري س ــطح رس برند: يكي س

تحريف. تكذيب أنبياء الهي به عنوان يك مرحله جدي در تقابل با جامعه و با ابزار تبليغ و 
جريان رسالت، به پشتوانه اقدامات ملأ تحقق يافته است. در واقع تهديد رسول الهي از يك 

دهي افكار مردم به ســمت مخالفت با جريان رســالت از طرف ديگر، مردم را طرف و جهت
   ن آيات بدين شرح است:اي به وادي تكذيب جريان رسالت كشانده است.

شيني آيات همهمچنين رابطه هم ستردگي تلاش  26و  24سياق ن سوره مؤمنون، بر گ
ـــولان الهي، دلالت  فكري و تبليغي ملأ با هدف همراه كردن مردم با خود و در تقابل با رس

شان مي شبههدارد و ن  پراكني راجع بهدهد ملأ اغلب به جاي اثبات خود و قدرت حاكم، بر 
دهد ملأ، حتي ها تمركز دارند. بررســي ديگر آيات قرآن نشــان ميرســولان الهي و نفي آن

ـــالت تحريك مي حاكم را عليه جريان رس ). 222، ص8، ج1417كنند(طباطبايي، قدرت 
نَ أَ تَذَرُ وَ قالَ الْمَلأَُ مِنْ قـَوْمِ فِرْعَوْ «اند: همچنانكه اشـراف قوم فرعون، اينطور با او سـخن گفته

نِساءَهُمْ وَ إʭَِّ  وَ قـَوْمَهُ ليُِفْسِدُوا فيِ الأَْرْضِ وَ يَذَرَكَ وَ آلهِتََكَ قالَ سَنُقَتِّلُ أبَنْاءَهُمْ وَ نَسْتَحْيِي وسىمُ 
نابراين مي .)127أعراف: »(فـَوْقـَهُمْ قــاهِرُونَ  با آغاز بعثت ب كه عموم مردم  توان اينطور گفت 

  تفاوتي باشند، اما در موضع تكذيب قرار ندارند. بيأنبياء، هرچند ممكن است در حالت 
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اقدامات ملأ كه در مجاورت قدرت حاكم حضــور دارند، مردم را به ســمت تكذيبِ 
سوق مي سالت  ست كه ر شي از جايگاهي ا دهد. تأثيرپذيري مردم از ملأ جامعه خويش، نا

، ســه نقش اســاســي ملأ دارند و از نوعي مرجعيت فكري براي مردم برخوردارند. در نهايت
  براي ملأ متصور است:

  ـ نقش مشورتي حمايتي براي قدرت حاكم
  ـ نقش تأثيرگذاري فكري بر مردم

  ـ نقش تقابلي در مواجهه با جريان رسالت

  سنجي تكذيب با ظلم و فسق. نسبت4-3
شماره( صلي برخي آيات بر 1ذيل جدول  ضامين ا شد كه م شاره  سقانايمان«) ا  »ناپذيري فا

شايد اين I(رديف  »ناپذيري ظالمانايمان«) و H(رديف  صريح دارد. در يك نگاه اوليه  ) ت
نظر برســد كه اين دو مضــمون، قاعده اكتشــافي اين پژوهه را كه مبتني بر رابطه علت طور به

ــر و ايمان ــي آيات ناپذيري بوده بر هم ميمعلولي ميان تكذيب و خسُ زند، اما دقت در بعض
ضمن كليدواژگا صائي كه مت سقوا«ن إح ستند، I(رديف » ظلموا«) و H(رديف » الذين ف ) ه

ــن ميهاي عميقلايه ــق در قرآن، نظم تري از بحث را روش ــاديق ظلم و فس نمايد. تبيين مص
سجمِ به هم صحتّ تدبّري قرآن به عنوان يك مجموعه من شكار و  سته را بيش از پيش آ پيو

 أَ فَلا يَـتَدَبَّـرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ «شــود: يتر مســوره نســاء روشــن 82ادعاي مذكور در آيه 
  ». عِنْدِ غَيرِْ اللهَِّ لَوَجَدُوا فيهِ اخْتِلافاً كَثيراً 

شود مصداق اتم فسق و ظلمي كه با بررسي مصاديق اين دو مفهوم در قرآن، معلوم مي
ــدهدر آيات مورد بحث مانع ايمان اســت. خداي متعال » تكذيب«اند، همان آوري معرفي ش

ــوره أنعام، در توصــيف تكذيب 49در آيه  ها را به ها، آنكنندگان و بيان عقبه رفتاري آنس
مُ الْعَذَابُ بمِاَ كانَوُاْ يَـفْسُقُونَ «فسق معرفي كرده است:  بوُاْ ʪِيتَِنَا يمََسهُّ برخي مفسران ». وَ الَّذِينَ كَذَّ

  ).245، ص5ج ،1374شيرازي، اند(مكارم انستهمراد از فسق در اين آيه را تكذيب آيات د
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صريح 20همچنين در آيه  سق و تكذيب بطور  سجده، وجه ارتباط ميان ف ري تسوره 
ست:  شده ا قُوا فَمَأْواهُمُ النَّارُ كُلَّما أرَادُوا أَنْ يخَْرُجُوا مِنْها أعُيدُوا فيها«بيان  وَ قيلَ  وَ أمََّا الَّذينَ فَســــَ

سير » عَذابَ النَّارِ الَّذي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبوُنَ لهَمُْ ذُوقُوا  ستناد به ذ الميزانصاحب تف يل اين آيه و با ا
ـــق، تصـــريح مي»الَّذي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبوُنَ «جمله آخر آيه يعني  ان، همان كند كه مراد از فاس

). 264، ص16، ج1417طباطبايي، »(أن المراد ʪلذين فســـــــــــقوا هم منكرو المعاد«كاذبان هســـتند: 
ـــوره يونس، چهار آيه بعد و در  13) در آيه I(رديف  »ظلموا«همچنين راجع به كليدواژه  س

 فَمَنْ أَظْلَمُ «سوره يونس، مراد از ظالمان را بيان كرده است:  17يك سياق واحد يعني در آيه 
ستفاده مي » يُـفْلِحُ الْمُجْرمُِونَ عَلَى اللهَِّ كَذʪًِ أَوْ كَذَّبَ ʮϕِتهِِ إِنَّهُ لا ممَِّنِ افـْترَى گردد كه از اين آيه ا

اعظم ظلم، دروغ بســـتن به خداوند يا تكذيب آيات الهي اســـت؛ وجه تناســـب آن هم اين 
است كه بزرگي ظلم به نسبت بزرگي متعلَّق آن است و چون متعلَّق ظلم در تكذيب، خداي 

، 11، ج1419االله، شـــود(فضـــلســـبحان اســـت، پس تكذيب هم بزرگترين ظلم قلمداد مي
  ). 287ص

ـــلي جدول تحلآيه ديگري كه با ارتباط برقرار نمودن با يكي از كليدواژه يل هاي اص
ســوره أعراف  9كند، آيه ورزد و آن را تأييد ميبر اين معنا تأكيد مي» خســران«محتوا يعني 

رُو «اســت:  هُم بمِاَ كانَوُاْ ʮَʪَتِ وَ مَنْ خَفَّتْ مَوَازيِنُهُ فَأُوْلئَكَ الَّذِينَ خَســــــِ مســتفاد از » نَا يَظْلِمُونَ اْ أنَفُســــــَ
واســطه ظلم به آيات خدا اســت. اينكه دقيقاً مراد از ظلم به ظاهر اين آيه، خسُــران نفس به
شتوانه يافته ست، به پ صل از دو جدول تحليل محتوا ميآيات چي د كه توان ادعا نموهاي حا

اســت. اين ادعا بر دو اســتدلال مقدمي اســتوار » يب آياتتكذ«مصــداق بارز ظلم به آيات، 
ناپذيري انســان، خسُــران نفس انســان اســت و عامل اصــلي خُســران، اســت؛ اولاً عامل ايمان

بر اين  آوري شــده، تكذيب اســت؛ بناتكذيب بيان شــد. ثانياً بزرگترين ظلمي كه مانع ايمان
بايســت تكذيب و انكار حقايق يدو مقدمه، طبعاً ظلمي كه موجب خسُــران نفس اســت، م

شته صحهّ گذا سران به همين نظر  ضي مف شد؛ كمااينكه بع شانيبوده با ، 1415، اند(فيض كا
  ). 6، ص2، ج1415عروسي حويزي،  ؛181، ص2ج
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ه تنها ناپذيري انســان، نبنابراين قاعده مختار اين پژوهه با عامليت فســق و ظلم در ايمان
ـــامين، هاي عميقيهگردد كه با تبيين لامخدوش نمي تري از ارتباطات معنادار مفاهيم و مض
  گردد.تقويت نيز مي

  ناپذيري. نمودار مفهومي عوامل ايمان4
صورتبر پايه ما كانوُا «، »مِنُوالا يؤُ «، »لا يُـؤْمِنُونَ «گانه گرفته از عبارات چهاري تحليل محتواي 
ـــتفاده از روش تحليل به روش » ما كانوُا مُهْتَدِينَ «و » ليُِؤْمِنُوا تحليل محتواي مضـــموني و اس

ــبكه ــامين و مفاهيم مرتبط با آنگفتمان، ش ، »م قلبطبع يا خت«، »تكذيب«ها چون اي از مض
سران« سق«و » ظلم«، »خُ ضع متعددي از قرآن به دست مي» ف شبكه مفهومي در موا آيد. اين 

بط ه مضموني كاملاً با هم مرتواسطه رابطه سياقي و گاهي رابطمطرح شده است كه گاهي به
ـــتند. محور قرار گرفتن هر يك مفاهيم فوق در جدول هاي تحليل محتواي مضـــموني، هس

   كنندگي هر يك از آن مفاهيم براي ديگر مفاهيم است.گوياي نظم دقيق قرآن و نقش تبيين
سانايمان ست كه با هم درناپذيري در گروهي از ان سي ا سا  ها، معلول چندين عامل ا

يك رابطه طولي هستند. مردم با قرار گرفتن درون محيطي كه ملأ در جهت تكذيب جريان 
ـــالت ايجاد كرده ـــوند كه آناند، مبتلا به رفتارهايي ميرس ها را دچار ختم و طبع قلب ش

ــران و در نهايت ايمانها را به تكذيبكند، طبع قلب آنمي شــاند. كناپذيري ميگري و خسُ
  تواند گوياي روابط موجود ميان عوامل مزبور باشد:ميمدل نموداري زير 

  
  ناپذيري: رابطه عوامل ايمان3نمودار 
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  گيرينتيجه
پذيري دارند و هيچ انساني از ابتدا فاقد چنين قابليت ها ذاتاً و خداداد قابليت ايمانتمام انسان

ستر و زمينه سان است كه ب ستعدادي در ان ستعدادي نيست. وجود چنين ا ذيرش را براي پ و ا
ستعداد، بهدعوت رسولان الهي به حقيقت فراهم مي شدتّ آورد. اين قوه و ا واسطه عواملي 

  پذيرد، اما هرگز نابودشدني نيست. و ضعف مي
ـــان ـــتند كه چنين قابليتي در وجود آندر منطق قرآن مجيد، گروهي از انس ها ها هس

پذير نخواهند شــد. هرگز ايمان كاركرد خود را از دســت داده و چنان تضــعيف شــده كه
در » وا مُهْتَدِينَ ما كانُ «و » ما كانوُا ليُِؤْمِنُوا«و » لا يؤُمِنُوا«و » لا يُـؤْمِنُونَ «گانه اســـتعمال تعابير چهار

مواضع متعددي از قرآن، بر همين اصل دلالت دارد. واكاوي عبارات مزبور با استفاده از فنّ 
هي از ناپذيري گرودهد كه ايمانليل گفتمان، نشان ميتحليل محتواي مضموني و روش تح

ــان ــبكهانس ــي اســت كه خود ش ــاس اي از مفاهيم و مضــامينِ معنادارِ ها معلول چند عامل اس
  دهند. اين شــبكه مفهومي كه متشــكل از مفاهيم كليديپيوســته و مرتبط را تشــكيل ميهمبه
سران«، »طبع يا ختم قلب«، »تكذيب« ضمن اينكه » قفس«و » ظلم«، »خُ است، همه مفاهيم آن 

مدار ايمان ـــجم ناپذيري ميبر  با آن ارتباط دارند، ميان همديگر نيز روابط منس چرخند و 
  معناداري دارند. 

كذيب گري و تناپذيري معلول خسُرانِ نفَس انسان و خسُران نفَس معلول تكذيبايمان
ـــان غيردينداري كه قابليت ايم ـــت. انس هايِ آوري دارد، بر اثر كنشانمعلول طبع قلب اس

ســاز ورود عموم ترين عاملي كه زمينهشــود؛ اصــليخلافِ عقلِ عملي، دچار طبع قلب مي
ستند. ملأ  شراف و خواص قوم ه ست، عامل ملأ يا أ سالت ا مردم به مرحله تكذيب جريان ر

، ين اساسدهند. بر ابا اقدامات خود، فضاي جامعه را مساعد تكذيب جريان رسالت قرار مي
هايي كه خارج از دايره دين هستند، متأثر از قوه دروني خود كه تمييز دهنده خوب از انسان

صلي ست، بايد رفتارهاي خود را مراقبت نمايند. رفع ا ستم دربد ا سق و   ترين عاملِ رواج ف
عه يا مپذيري جاپذيري يعني ملأ مكَُذِّب، راه را براي دينترين مانعِ دينسطح جامعه و اصلي
  .كندناپذيري تسهيل ميهاي دينحداقل كاهش هزينه
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